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سوژه‌های هنری حیدری حساب جناب بوف از همه حیوانات سواست و در کلکسیون جغدهای او هزار و 500گونه مختلف از این 
حیوان یافت می‌شود که بسیاری از این تندیس‌ها را خودش تراشیده است. برای آقای عکاس حتی موقع تماشای فیلم و خواندن 
کتاب هم شخصیت‌هایی مانند دابی گوش‌دراز مجموعه هری پاتر قابل توجه است که ویژگی‌های ذاتی‌اش به حیوانات بی‌شباهت 

نیست. مجسمه این جن خوش‌ذات همدم همیشگی آقای عکاس است و در همه عکس‌های شخصی او حضوری پررنگ دارد.

تماشای گزارش

شکار روباه

شــاید او نخستین نفری باشــد که کروکودیل 
پوزه‌کوتاه بلوچی با خونســردی به دریچه لنز 
دوربینش زل زده و بدون آنکه طعم گوشــت و 
استخوان‌های او را بچشد، لبخندی تحویلش داده 
و دوباره به اعماق آب رودخانه باهوکلات خزیده است. قوچ شاخدار لارستان هم کمتر پیش 
می‌آید مقابل دوربین موجودات دوپا ژستی تماشایی بگیرد و با حوصله منتظر بایستد که 
فیگور خندانش را ثبت و ضبط کنند. موش‌های خانگی ماده هم هیچ‌وقت مقابل چشم‌های 
غریبه جوجه‌هایشــان را به دنیا نمی‌آورند و خانم موش ایلامی حتما وقتی با عدسی‌های 

دوربین فریبرز حیدری رخ به رخ شده، احســاس غریبگی نکرده که اجازه داده قابی از 
تصاویر تولد 12بچه‌موش کور بی‌موی او خلق شود. حتی آلفای مغرور که هیچ جنبنده‌ای را 
به حریم دسته‌اش راه نمی‌دهد وجود مخفیگاه آقای عکاس را در نزدیکی دسته تحمل کرده 
و تاب آورده تا او با ذوق و شوق از بازیگوشی گرگ‌های جوان و جست‌وخیز توله‌‌گرگ‌های 
دسته‌اش ده‌ها فریم عکس ناب و زیبا بگیرد... فریبرز حیدری برای ثبت و ضبط این طنازی‌ها 
و دلبری‌های بی‌نظیر حیوانات وحشی عمرش را در کوه و دشت و جنگل و کویر سر کرده و 
نخستین و قدیمی‌ترین عکاس حیات وحش ایرانی است که در طول 3دهه عکاسی از حیات 

وحش لحظات و اتفاقات کم‌نظیر و هیجان‌انگیزی را تجربه کرده است.

 آقای
 بوف محترم
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رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

لبخند حیات وحش به دوربین
همراه ‌با فریبرزحیدری‌عکاس قدیمی‌حیات وحش ایران درباره هیجان‌ها و زیبایی‌های ثبت تصاویر کم نظیر

انتشار تصویر روباه ترکمنی گریزپا توسط نخستین 
 عکاس حیات وحــش ایران که در عالم عکاســی 
حیات وحش رخدادی بی‌ســابقه به شمار می‌آمد، 
توانمندی هنرمندان ایرانی را به عالم هنر نشان داد. 
تا آن تاریخ هیچ دوربینــی این‌گونه جانوری زیبا را 
شکار نکرده و حتی یک تصویر از روباه ترکمنی ثبت 
نشده بود، اما حیدری 3ســال از عمرش را در راه و 
نیم‌راه زیستگاه این سگ‌سانان صرف کرد تا بالاخره 
با راهنمایی یکی از بومیان توانست مخفیگاه این روباه 
زیبای ریزجثه را پیدا کند. حاصل 3روز کومه‌نشینی 
آقای عکاس در نزدیکی لانه روباه گریزپا ثبت بیش 
از 300فریم بی‌نظیر از این حیوان بود که با انتشار در 
 Zoology in the( مجله جانورشناسی خاورمیانه
middle East( به ثبت رسمی رسید. آقای عکاس 
این اتفاق را لطف طبیعت بــه‌ خود می‌داند و معتقد 
است برای عکاســی از حیات وحش، قهاربودن در 
هنر عکاسی کفایت نمی‌کند و باید بتوانی ساعت‌ها 
و روزها در طبیعت پرســه بزنی تــا چنین لحظات 

غافلگیرکننده‌ای را از طبیعت هدیه بگیری.

گرگ‌هایی که درنده نیستند

کمتر اتفاق افتاده که خیز برداشــتن یا دندان‌قروچه جانوری دل 
آقای عکاس را بلرزاند، اما در قمیشلوی اصفهان وقتی دید 6گرگ 
قوی‌هیکل به صدای شاتر دوربینش گوش تیز کرده‌اند و در اطراف 
جان‌پناه سنگ‌چین او می‌چرخند دلش ریخت و در همان حالی‌که 
انگشتش را از روی شــاتر دوربین برنمی‌داشــت، فلاکس چای 
محیط‌بان را که سنگین‌ترین شیء اطرافش بود، آماده کرد تا اگر از 
در پشت کومه سرک کشیدند آن را بر سر حیوانات درنده فرود آورد، 

اما گرگ‌ها فقط به دیدن کومه کنجکاو شده بودند و وقتی حیدری 
از شکاف جان‌پناهش لحظه مشورت و اختلاط دسته‌جمعی آنها 
را ثبت کرد، آرام و بی‌آزار به طرف آبشخورشان رفتند. شاید همین 
اتفاق حیدری را وادار کرد درباره رفتارهای این موجودات بیشتر 
مطالعه کند و بداند اگر در ارتفاعات برفی و در دل شــب سربه‌سر 
گرگ‌ها بگذارد شــاید دیگر هیچ‌وقت به خانه برنگردد، اما همین 
حیوانات باهوش موقعی که با یکدیگر مشغول جست‌وخیز و بازی 
هستند یا به‌دنبال آبشخوری برای رفع تشنگی می‌گردند کمتر به 
صرافت شکار فردی می‌افتند که با احتیاط و سربه زیر تصاویر آنها 
را ثبت می‌کند. این مطالعات او باعث شد بداند چه زمانی 
و چطور می‌تواند با مار پیتون صخره‌ای 4متری که 
روی زانوانش نشــانده عکس دونفره بگیرد یا 
برق چشــم‌های پلنگی را که در جنگل‌های 
برفی پهناور با غرش‌های پی‌درپی مشغول 
قدرت‌نمایی و قلمروطلبی است بی‌خبر با لنز 

دوربینش شکار کند.

دشواری‌های شیرین

زمان عکاســی آقای عکاس را نوع زیست ساکنان 
دنیــای وحش تعییــن می‌کنــد و او اگــر بخواهد 
قدرت‌نمایی و ابهت یک یوزپلنگ را از دریچه دوربینش 

به تماشا بنشیند باید در سرمای استخوان‌سوز زمستان چند روزی 
را در پناهگاه خود به تنهایی سر کند یا وقتی قرار است دلبری‌های 
روباه نر برای جلب توجه روباه ماده را ثبت و ضبط کند، مجبور است 
زمینی یخ‌بســته در نزدیکی لانه آنها را برای برپا کردن جان‌پناه 
انتخاب کند و چند روز پلک بر هم نگذارد تا مهربانی‌های این جفت 
وحشی نسبت به یکدیگر را از دست ندهد. بسیار پیش آمده که آقای 
عکاس وقتی برای عکاسی از خفاشان تیزپرواز وارد غارهای تاریک 
می‌شود، آنقدر محو ابهت پرواز آنها شود که وجود پرتگاه‌های عمیق 
در گوشه وکنار غارها را از یاد ببرد. این غارهای تاریک تنها محلی 
است که خفاش‌شناسی ماهر آقای عکاس را همراهی می‌کند و او 
وقتی به شکار لحظات زندگی سایر حیوانات می‌رود، باید به تنهایی 
در زیستگاه آنها کمین کند تا توجه حیوان به سمت او جلب نشود.

بعد از کاریکاتور عابدزاده

در دهه 70و زمانی که عکس‌های انگشت‌شمار حیات وحش 
توسط کارشناســان دوربین به‌دســت گرفته می‌شد، فریبرز 
حیدری نوجوانی اهل هنر بود که اســتعداد حیرت‌انگیز او در 
طراحی کاریکاتور، احمدرضا عابدزاده را شگفت‌زده کرده بود و 
با معرفی دروازه‌بان تیم سرخ‌پوش‌ها در هفته‌نامه‌ای کاریکاتور 
می‌کشید. او در همان سال‌ها احساس کرد ساعت‌ها خیره شدن 
به تصویر آدم‌ها و کلنجار رفتن با چهره این موجود دوپا حالش 
را خوب نمی‌کند و تصمیم گرفت به ثبت تصاویر حیوانات روی 
آورد. نخســتین تصاویری که با دوربین زنیت قرضی حیدری 
ثبت شد و راه رفتن خرامان قمری و کلاغ بر هره دیوار یا شکار 
گنجشک توسط گربه‌ها را نشان می‌داد، تصاویری بدیع بودند، 
اما پس از آنکه به ســراغ حیوانات وحشی رفت تا از واقعیت 
تصــورات شهرنشــینان درباره این موجودات ســردر 
آورد، انتشار عکس‌های بی‌نظیرش از خنده کشدار و 
دندان‌نمای گاندوی لمیده در برکه یا غم چشم‌های 
توله‌کفتاری بی‌مادر، ظهور یــک عکاس حرفه‌ای 
حیات وحش در ایــران را نوید مــی‌داد. ولی اوج 
شهرت هنری او در دهه 90اتفاق افتاد که توانست 
از فاصله 7متــری از یک یوزپلنگ مــاده 64فریم 
عکس بگیرد و پرهیز روباه ترکمنی از رویارو شدن با 

لنز دوربین‌ها را بشکند.

اعزام نیــروی کار 
به خارج از کشــور 
در کمترین زمان و 
با بهترین شــرایط! 
آگهی کاغذی تبلیغاتی سیاه و سفید که قد و قواره بزرگی ندارد، 
اما عنوانش می‌تواند برای خیلــی از آدم‌هایی که دنبال رهایی 
از بیکاری و درآمد دلاری هســتند جذاب باشد؛ کسانی که فکر 
می‌کنند با کار کردن در کشورهای دیگری جز ایران، می‌توانند 
سریع‌تر به قله آرزوهایشان برسند. اغلب افرادی که شماره تماس 
این دفاتر اعزام نیروی کار را به امید پیداکردن کسب‌وکاری آن 

ســوی آب‌ها برمی‌دارند، تحصیلات عالیه دانشگاهی و علمی 
ندارند، بلکه کارگران ساده‌ای هستند که امیدوارند با توسل به هنر 
و حرفه‌ای که بلدند مجوز اشتغال و کسب درآمد در خارج از ایران 
را کسب کنند. برای اینکه دریابیم این مؤسسات کاریابی و اعزام 
نیروی کار به خارج از کشور عمدتا دنبال اعزام چه افرادی هستند 

در پوشش یک کارجو با چند نمونه از این دفاتر تماس گرفتیم.

باید کارکن باشید
داشتن یک تخصص و تســلط به یک حرفه نخستین شرط و شروطی 
است که مسئول آگهی اعلام می‌کند و می‌گوید: »اگر واقعا به یک حرفه 

مسلط و کاربلدید برای اعزام به‌عنوان نیروی کار اقدام کنید وگرنه اگر 
یک مدرک فنی و حرفه‌ای گرفته‌اید و کار را به‌صورت عملی بلد نیستید 
نه ما را و نه خودتــان را معطل نکنید!« حرفش کاملا جدی اســت و 
می‌گوید: »کشورهایی که ما به آنها نیروی کار اعزام می‌کنیم واقعا کسی 
را می‌خواهند که کار مفید و مؤثری را در طول ساعت روز ارائه کند. آنجا 
خبری از پیچاندن کار نیست.« این شرکت فعلا برای آلمان و رومانی 
نیروی کار اعــزام می‌کند: »کار ما اعزام نیروهای فنی به کشــورهای 
متقاضی است. درواقع این کشورها بعد از اینکه نتوانستند نیروی کار 
موردنیاز خود را در داخل کشور تامین کنند، اجازه دارند این کار را با 
استخدام نیروی کار ماهر مهاجر انجام دهند؛ بنابراین کار کاملا قانونی 
است و خیالتان راحت باشد. در حال حاضر ما فقط برای 2کشور آلمان 
و رومانی اعزام نیرو داریم؛ با درآمد حداقل 700یورو نیروی کار ساده، 
1000یورو نیروی کار نیمه‌ماهر و حقوق استادکار هم به‌صورت توافقی 
بین کارگر و صاحبکار بسته می‌شود که بالای 2000یورو در ‌ماه است.« 

سهم شرکت‌های کاریابی چقدر؟
شرکت‌هایی که کار واسطه‌گری اعزام نیروی کار از ایران به کشورهای 
متقاضــی را انجام می‌دهند از روی دلســوزی و محبــت هم این کار 
را نمی‌کنند و با مبالــغ هنگفتی که از کارجو می‌گیرند بازارشــان را 
ســکه می‌کنند. یکی از این شــرکت‌های کاریابی حق‌الزحمه خود و 
مجموعه‌اش را 350میلیون تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: »این رقم 
البته بستگی به 2موضوع دارد؛ یکی کشوری که شما تقاضای کار در آن 
را دارید و دوم میزان حقوق نهایی شما. ما از نخستین تماس تا لحظه 
پریدن هواپیمایتان در فرودگاه همراه‌تان هســتیم.« اگرچه در قبال 
دریافت این عدد و رقم‌ها تضمین خیلی قرص و محکمی برای اشتغال 
حتمی کارجویان در کشــور موردنظر نمی‌دهند: »تضمین ما شرکت 
شما در آزمون ویدئویی کارفرما و در نهایت انعقاد قراردادتان است. وقتی 

قرارداد فی‌مابین منعقد شود، شما دیگر خیالتان باید راحت باشد.«

درآمد کم کارگران ساده ایرانی در عراق 
اعزام نیروی کار به کشورهای عربی ازجمله عراق هم در چند سال 
اخیر مخاطبان خود را دارد؛ کشوری که مقصد 2گروه از افراد است؛ 
یکی متخصصان و مهندســان و دیگری کارگران ساده. شهرهایی 
هم که بیشترین نیروی کار را طلب می‌کنند اربیل و بغداد هستند؛ 
متخصصان و مهندســان را برای پروژه‌های نفتی و کارگران ساده 
را برای حوزه ســاخت، ســاختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی. یکی از 
شرکت‌های اعزام‌کننده نیروی کار به عراق می‌گوید حقوق و درآمد 
مهندسان و متخصصان اعزامی ما چشمگیر و دهان پرکن‌تر است و 
از 2 تا 7 میلیون دینار متغیر است. اما در بین کارگران ساده، کارگران 
ایرانی چون اغلب حاضرند بدون استفاده از پوشش بیمه‌ای فعالیت 
کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند، دستمزدهای کمتری نسبت 
به کارگران اعزامی از سایر کشورها دارند و این دستمزد‌ها از 500هزار 
دینار تا 900هزار دینار است؛ چیزی حدود 18 تا 34میلیون تومان؛ 
با یک وعده غذایی و جــای خواب! 2گزینه‌ای که بــرای خیلی از 
نیروهای کار اگر نباشد اصلا کار را قبول نمی‌کنند؛ چون معتقدند 
هزینه‌های اجاره مســکن و خورد و خوراک آنقدر بالاست که توان 

جبرانش را ندارند.

مهاجرت کاری زنان 
اعزام نیروی کار به خارج از کشور مختص مردان نیست، بلکه زنان هم 
برای خود سهمی دارند؛ آن هم در رشته‌های خدماتی از رشته‌های 
مختلف آرایشگری گرفته تا خیاطی و ماساژ و... . یکی از شرکت‌های 
اعزام نیروی کار به ترکیه می‌گوید ترکیه بیشترین نیروی کار زن را 
می‌گیرد؛ به‌خصوص در رشــته‌های خدماتی فوق و اگر کارجویان 
در هنر و رشته کاری خود خبره باشند می‌توانند بار خود را ببندند. 
این حرف‌ها را با چنان آب و تابی تعریف می‌کند که حتی اگر هنری 
هم نداشته باشی ترغیب می‌شــوی برای یادگیری؛ آن هم فقط با 

هدف مهاجرت. بعد از اینکه کلی دل مشتریان خود را آب می‌کند 
درخواســت حق‌الزحمه‌ای که برای تشــکیل پرونده و اعزام نیرو 
می‌کند را با صراحت می‌گوید: »از تشکیل پرونده تا زمان پرواز شما 
به سمت ترکیه ما چیزی حدود 500میلیون تومان دریافت می‌کنیم! 
البته این پول در برابر درآمدی که آنجا دارید چیزی نیست و ظرف 
چند ماه جبران می‌شود! بعد هم با چرب‌زبانی کارجو را تشویق به 
فروختن و حراج تمام سرمایه‌های زندگی‌اش می‌کنند برای تامین 

این هزینه و ساختن دنیایش در کشور دیگری!«

گزارشی از فعالیت شرکت‌های کاریابی در خارج از کشور و مشتری‌هایشان

حراج زندگی برای کار در غربت

فاطمه عسگری‌نیازندگی
روزنامه نگار

واسطه‌گری شرکت‌های کاریابی خارج از کشور در 
ایران و کشور موردنظر را وکلایی انجام می‌دهند که 
به قوانین کار نیروهای مهاجر در این کشورها تسلط 
دارند؛ این گفته یکی از مدیران همین شرکت‌های 
کاریابی خارجی است؛ کســی که معتقد است اگر 
کارجویان از پیشینه شــرکت‌ها اطمینان حاصل 
نکنند و بدون شناخت، تمام سرمایه خود را به امید 
یافتن شــغل رویایی‌شان به آنها بســپارند نه‌تنها 
همه زندگی‌شان را به‌باد می‌دهند، بلکه حتی دیگر 
نمی‌توانند در کشور خودشــان هم زندگی کنند. 
به‌گفته او، متأسفانه برخی شرکت‌ها شرایط کار در 
کشــورهای دیگر را برای کارجویان خوب توضیح 
نمی‌دهند و این مسئله باعث می‌شود که افراد بعد از 
رسیدن به مقصد با هزار و یک چالش جدید روبه‌رو 
شوند؛ مثلا مهم‌ترین مسئله نیاز نداشتن به یادگیری 
زبان انگلیسی است؛ مســئله‌ای که باعث می‌شود 
افراد به این امید راهی غربت شوند و در آنجا نتوانند 

از حق خود دفاع کنند.

گول حرف‌های قشنگ را نخورید

کمتر اتفاق افتاده که خیز برداشــتن یا 
دندان‌قروچه جانوری دل آقای عکاس 
را بلرزاند، اما در قمیشــلوی اصفهان 
وقتی دید 6گرگ قوی‌هیکل به صدای 
شاتر دوربینش گوش تیز کرده‌اند و در 
اطراف جان‌پناه سنگ‌چین او می‌چرخند 

دلش ریخت


